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  چکیده
به دو گروه از خدایان )اهوراها و دیوها( اعتقاد داشتند. انتشار ایرانیان  ،پیش از ظهور زرتشت

 یاری بسا ، گنجینههای عامیانه . اوسنهستزدایی از دیوها در ایران ا تقدس های زرتشت، عامل آموزه
. اند ها در جوامع های فرهنگی و چگونگی تکوین بسیاری از باورها و نگرش مهم در شناسایی ویژگی

شده از خراسان  گردآوریۀ های عامیان ست که آیا اوسنههدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش ا
ایرانی  ۀسیر تحول نگرش جامع ۀدهند تواند نشان مینستان و تاجیکستان ایران و کشورهای همزبان افغا

مثلًا  ؛دیوها دارای سجایای اخلاقی هستند ،های عامیانه اوسنه نسبت به دیوها باشد؟ در برخی از
اخلاق هستند و کارهای  و خوشکنند، خوب  شخصیتی قدرشناس دارند، به قهرمان داستان کمک می

کند و حتی آنان را  د به دیوها ظلم میهای عامیانه، آدمیزا نبرخی از داستادهند. در  تخصصی انجام می
دهند. در بسیاری از  که دیوها به کشتن آدمی رضایت نمی رساند، در حالی بدون دلیل به قتل می

 ها آنهایی که در  اصلاحات دینی، نقش منفی به دیو نسبت داده شده، اما داستان تأثیرها، تحت  داستان
 .داردهای زرتشت  پرستش دیوها بر آموزه ۀش مثبت هستند، نشان از پیروزی خاطرنق ۀدیوها ایفا کنند
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 . مقدمه1
( Deva( و دوا )Asura)  ایرانیان به دو گروه از خدایان اعتقاد داشتند. در هند این دو گروه آسورا هندو

شدند. اعتقادات مذهبی در این  ( نامیده میDaeva( و دیوا )Ahuraو به ترتیب اهورا )و در ایران این د
شود که با یکدیگر مشابه نبودند. در هرکدام از  دو جمعیت، پس از جدایی از یکدیگر دچار تغییراتی می

خدا  زدایی شده و به ضدّ  این دو جمعیت یکی از خدایان )در ایران دیوها و در هند آسوراها( تقدس
سن،  ؛ کریستن19-18: 1393؛ زنر، 34-33: 1390؛ بهار، 341-339: 1390آموزگار، ر.ک: )شود  )خدایان بد( تبدیل می

 30گاتها؛ اهنودگات، هات ر.ک: )کرده است  . زرتشت به شدت از دیوها و پرستش دیوها انتقاد می(1-5: 1355

های زرتشت در ایران، عامل  لذا انتشار آموزه (14نا، بند یس 44؛ اشتودگات، هات 8یسنا، بند  34؛ هات 6یسنا، بند 
رود و  . تغییر در اعتقادات یک قوم، با سرعتی بسیار کند و آهسته پیش میاستزدایی از دیوها  تقدس

پس از تاسیس هر آیینی، گروندگان به آن، باورهای مذهب پیشین خود را تا حدودی حفظ کرده  معمولاً 
های زرتشت بنا شد نیز رخ  کنند، چنین تحولی در آیینی که براساس آموزه دید میو به نوعی وارد آیین ج

 داده است.

اند که منظور از دیوان در متون بازمانده از زبان پهلوی و متون نگارش شده  پژوهشگران نشان داده 
اجمین، های کهن؛ مه پس از ظهور اسلام، یکی از موارد زیر است: خدایان کهن؛ مردم معتقد به آیین

های دارای  های زشت و اهریمنی انسان؛ انسان دشمنان و مردمان کشورهای همسایه؛ ویژگی
یانکار مافوق ناهنجاری شایست ر.ک: )طبیعی  های اخلاقی؛ عناصر ویرانگر طبیعت؛ موجودات ز

. نشان داده (54-41 :1388؛ اکبری مفاخر، 157-105: 1393؛ تاواراتانی، 39-19: 1392؛ ابراهیمی، 227: 1369ناشایست، 
توان مواردی  شده که در باور ایرانی امروز، با تمامی تغییری که در نگرش به دیوها بوجود آمده است، می

ماندن نام  مانند معنی واژه دیو و باقی نیست؛منفی  کاملاً یافت که نشان دهد نگرش به دیو در جامعه ما 
 . (45-25: 1396سعادت،  ر.ک:)ها، رودها و عوارض طبیعی م آبادیدیو در نا

 های عامیانه . حضور دیوها در داستان2 

زادگاه زرتشت اختلاف نظر دارند. برخی زادگاه وی را در شمال غرب ایران یا  در مورد پژوهشگران،
شمارند  دانند و گروهی از پژوهشگران وی را از اهالی شمال شرق ایران می ری میۀ ناحی

ن رغم این اختلاف، تمامی محققا . علی(255: 1376؛ بویس، 17-16: 1393نر، ؛ ز10-3: 1393سن  کریستنر.ک:)
اری کرد، در شمال شرق ایران ذگ اند که نخستین گروندگان به آیینی که زرتشت پایه بر این عقیده

وجود آورد تا جمع کثیری از ه مناسبی ب ۀبا پذیرش آیین جدید، زمین« گشتاسب کیانی»زیستند.  می
مردم آریایی ساکن در شرق فلات ایران که در قلمرو حکومتی  ۀطرافیان وی و سپس توددرباریان و ا

. پرواضح است که (154-153: 1390)بویس، های این پیامبر ایمان بیاورند  کردند، به آموزه آنان زیست می
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خراسان »های پس از آن نیز این آیین باید در ابتدا در ناحیه شرقی فلات ایران که  ها و سده در سال
گاه به نواحی غربی )نزد مادها( و  و آن است، مورد استقبال مردم قرار گرفته شده نامیده می« بزرگ

سن،  ؛ کریستن223و  60-59: 1390؛ بویس، 265-264: 1376بویس، ر.ک: )ها( ایران رسیده باشد  جنوبی )نزد پارس

 . (67-65: 1382سن،  ؛ کریستن3-10: 1393

های خراسان رضوی، خراسان  ر این آیین در خراسان بزرگ )شامل استانکه مدت حضوجا  آن از 
تاجیکستان به مراتب بیشتر از سایر نواحی فلات  وشمالی و خراسان جنوبی( و کشورهای افغانستان 

های تبلیغی خود داشته است  فراگیری را با دیوان در سرلوحه فعالیت ۀمبارز ،ایران بوده و دین زرتشتی
 زدایی دیوها با موفقیت بیشتری قرین بوده است. د که در این نواحی تقدسرو انتظار می

 های فرهنگی و چگونگی تکوین بسیاری ایی بس مهم در شناسایی ویژگی گنجینه ،ادبیات عامیانه 
اند تا  متعددی تلاش کرده پژوهشگران. (18-13: 1394)ذوالفقاری، های جوامع است از باورها و نگرش

و « دوست محسن میهن»جمله  از ؛آوری و منتشر کنند خراسان را جمع ۀیانهای عام افسانه
را منتشر های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی  استان ۀهای عامیان افسانهکه  «حمیدرضا خزاعی»

ۀ کشورهای های عامیان به ترتیب افسانهکه « حکمت نعمت»و « روشن رحمانی»و اند  کرده
شده   استفادهها  در پژوهش حاضر از آن .اند به چاپ رساندهتان را زبان افغانستان و تاجکیس فارسی

 است.  

شده از مناطق مختلف خراسان بزرگ، مشخص شد که در  آوری ۀ گردهای عامیان داستان ۀبا مطالع 
های  ها، دیوها نقش شمار بسیار زیادی از داستان ها، دیوها حضوری درخور توجه دارند. در این افسانه
ها پرداخته نشده است و بالاخره در شماری از  ها به عملکرد آن د، در برخی از داستانمنفی دارن

هستند. هدف از پژوهش  یمثبت ۀ نقشکنندندارند که ایفا ها دیوها نه تنها شخصیتی منفی داستان
 ۀکنند دیوها ایفاها  آن اند و در هایی است که از خراسان بزرگ گردآوری شده بررسی داستان ،حاضر

 های مثبت هستند. قشن

 . دیوها و سجایای اخلاقی3
ها  سجایای اخلاقی آراسته هستند. از جمله این خصلت به ،های عامیانه دیوها در برخی از اوسنه

، دیوها هستند بند پای کنند ها و سوگندهایی که یاد می توان به موارد ذیل اشاره کرد: دیوها به پیمان می
 آیند. های عامیانه می دیوها به کمک قهرمان داستان این کهقدرشناس نیکی هستند و 
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 ها و سوگندها بندی دیوان به پیمان . پای3-1
کند  آزمایی می قهرمان داستان با چند دیو زور (19-9: 1380)از تربت حیدریه، خزاعی، « سیپور نام»در داستان 

دهند که اگر آنان  به وی قول میخواهند و  دهد. دیوها از قهرمان داستان امان می و آنان را شکست می
داستان  ۀکند. در ادام نظر می را نکشد، در خدمتش باشند. قهرمان داستان نیز از کشتن آنان صرف

دهند و صادقانه به قهرمان  بندی نشان می شویم که دیوها به پیمانی که بسته بودند پای متوجه می
 کنند.  داستان کمک می

و « رنج پدر»به  معمولاً کنند اهمیت و احترام زیادی قائلند. آنان  میهایی که یاد  دیوها برای قسم 
از « زاد بانو حسین پری)»« هیکل دست راست»، (207-191: 1381، از تایباد، خزاعی، «جهان تیغ)»« شیر مادر»

تربت حیدریه، از « نوش آفرین»؛ 212-291الف: -1382از اسفراین، خزاعی، « خواب»؛ 70-57الف: -1382اسفراین، خزاعی، 
از « جادو« )»سلیمان پیامبر»(، 318-303ب: -1382از سبزوار، خزاعی، « غل ممد پهلوان»، 212-185: 1380خزاعی، 

: 1380از تربت حیدریه، خزاعی، « دختر چل گریون)»« دست راست ۀشان»و  (44-41ج: -1378دوست،  جام، میهن تربت

 کنند. میسوگند یاد  (15889-116

، «آفرین نوش»؛ 106-101د: -1378دوست،  ، از خراسان، میهن«سبزه پری)»بند هستند  هایشان پای ماندیوها به پی 
جام،  ، از تربت«جادو»؛ 53-46الف: -1378دوست،  ، از گناباد، میهن«مرغ زربان»؛ 188-178: 1381دوست،  از سبزوار، میهن

برگ »؛ 214-206: 1381دوست،  توس، میهن ، دشت«شاه اندیمشک و دختر زرباد هند»؛ 44-41ج: -1378دوست،  میهن
احمد ». در (94-92د: -1378دوست،  ، از خراسان، میهن«خارکن عاشق»؛ 198-185: 1385از بیرجند، خزاعی، « ظلمات

ده و آن دوگانگی در بسیار جالب توجهی اشاره شۀ به نکت (264-249: 1393شیرازی،  )از درگز، انجوی« پهلوان
آیند و مدتی به او کمک  به خدمت قهرمان داستان در می ،در این داستاندیوها  .ستعملکرد دیوها

 گیرند. کنند ولی عاقبت راه خیانت پیش می می

 نیکی . دیو شخصیتی قدرشنان  3-2
را « داری دیو گله»دیو ظالمی، همسر و فرزند  (41-37ب: -1378دوست،  توس، میهن )از دشت« نی»در داستان 

، از شدت غم و اندوه و گریستن  . دیوی که همسر و فرزندش به اسارت گرفته شدهگیرد به اسارت می
دهد  کند و به دیو قول می )قهرمان داستان( با این دیو، رفاقت پیدا می« ابراهیم»شود.  فراوان، کور می

ی برهاند. پس از آزاد« دیو ظالم»که به او کمک خواهد کرد تا بتواند همسر و فرزندش را از چنگال 
 یابد. داری که در فراغ همسر و فرزندش کور شده، بینایی چشمانش را باز می اسیران، دیو گله

گشت و ابراهیم خوشحالی نشان  کوبان به دور ابراهیم می شناخت و پای دار سر از پا نمی حالا دیو گله»
و تا دیر نشده است ای ابراهیم، حق تو بر گردن من بسیار است »داد. به خانه که آمدند، دیو گفت:  می

پاداش من همان عمل خیری است که انجام شد و دیگر »ابراهیم گفت: « بگو چگونه جبران کنم؟
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و « کار توست ۀزنم خیری است که در جهت گر کاری که من به آن دست می»دیو گفت: « تلافی چرا؟
 «حالا بگو تو را چه پیش آمده است؟»افزود: 

کند تا بر مشکلش فائق آید. در  دهد و دیو به او کمک می ح میبالاخره ابراهیم مشکلش را توضی 
: 1381دوست،  از سبزوار، میهن« آفرین نوش)»شده است  تأکیدها نیز به قدرشناسی دیوان  شمار دیگری از اوسنه

ها، دیو به فردی که کار  . در برخی از داستان(242-227: 1385از بیرجند، خزاعی، « گل خندان»؛ 178-188
دهد و با شخصی که به او اهانت کرده است مطابق با عملش  ای انجام داده هدایایی نفیس می تهشایس

الف: -1382از اسفراین، خزاعی، « قفقاز خانم» ؛ 69-63د: -1378دوست،  از خراسان، میهن« گاو شیرده)»کند  رفتار می
-126الف: -1378دوست،  از مشهد، میهن« هدرویش پندد»؛ 212-191الف: -1382از اسفراین، خزاعی، « خواب»؛ 255-274
. (212-185: 1380از تربت حیدریه، خزاعی، « نوش آفرین»؛ 221-211ب: -1382از سبزوار، خطاعی، « دندان دیو»؛ 127

 (168-148: 1391)از تاجیکستان، نعمت، « رستم جان و آفتاب خان»منطقی است. در  کاملاً بنابراین رفتار دیو 
عدالتی و ظلمی که  منطقی است، عکس العمل وی در مقابل بی کاملاً فتار دیو ر که اینعلاوه بر 

 کند نیز قابل ستایش است.  مشاهده می

دیوی نامزد قهرمان داستان  (80-74الف: -1378دوست،  )از مشهد، میهن« زحمت گنج بی»در داستان  
که «  ختر چین و ماچیند»گوید که اگر  می« ملک جمشید»گیرد و به  )ملک جمشید( را گروگان می

اطمینان « ملک جمشید»دل بدو باخته است را برایش بیاورد، نامزدش را آزاد خواهد کرد. دیو به 
دهد که قصد تجاوز و تعدی به نامزد وی را ندارد و از گروگانش همچون خواهر خود مراقبت  خاطر می

پیدا کند و همراه خود نزد دیو دیو را ۀ شود که دختر مورد علاق خواهد کرد. ملک جمشید موفق می
ملک »بیند  شده، هنگامی که می که با دیدن ملک جمشید، عاشق وی « دختر چین و ماچین»بیاورد. 
ای بدو ندارد( تحویل دهد، علاوه بر اظهار ناراحتی،  خواهد او را به دیو )که دختر علاقه می« جمشید

« ملک جمشید»به « ختر چین و ماچیند»کند. دیو که متوجه دلباختگی  تهدید به خودکشی می
کشد تا این دو  پسندد، خود را کنار می را نیز نمی« زحمت گنج بی»دست آوردن ه شود و از طرفی ب می

ه خوبی و دهد. این داستان ب به هم برسند و علاوه بر آن گروگانش را نیز صحیح و سالم تحویل می
 غیر ازاز صفات پسندیده اخلاقی است و  آراستگی دیو داستان به بسیاری ۀدهند روشنی نشان

 توان کار نادرستی برای دیو تصور کرد. گیری نامزد ملک جمشید، نمی گروگان

قهرمان  ،«شیرافکن»روایت شده که  (71-47: 1377)از افغانستان، رحمانی، « زرد پری و شیرافکن»در  
ز به کمک او گوید که امرو افکن میبیند که در حال رنج کشیدن است. دیو به شیر داستان، دیوی را می

تا از درد رهایی یابد.  خواهد کمک میدهد و از او  کشیدنش را شرح می نیازمند است. وی رنج
آید از  به هوش می که اینشود و پس از  شتابد. دیو از شدت درد بیهوش می شیرافکن به کمک دیو می
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دهد که هرگاه نیاز داشته باشد به  قول می کند و خود را غلام وی دانسته و به او شیرافکن تشکر می
 شخصیت قدرشناس دیو است.ۀ خوبی نشان دهنده ب ،کمکش بشتابد. این گفته

شباهتی به ابتدای افسانه  (154-150: 1377)از افغانستان، رحمانی، « سلما و سلیم» ۀابتدای اوسن
رود و در یکی از  ای می قلعه به درون نام دارد« سلما»ارد. دختر پادشاهی که د« سنگ صبور»معروف 

آجین شده است. دختر پادشاه شروع به خارج کردن  بیند که سوزن وانی خوابیده را میهای قلعه، ج اتاق
معرفی « سلیم»شود و خود را  و پس از باطل شدن طلسم، جوان بیدار میکند  میها از بدن جوان  سوزن

است و پدر و مادر و اطرافیان وی « دیوزاد» ،«سلیم»شود که  داستان مشخص می ۀکند. در ادام می
سلما جان، خودت برای من احسان خوب »گوید:  می« سلما»دیوزاد به « سلیم»همگی دیو هستند. 

 . دارددیوزاد « قدرشناسی» از نشان نیز این گفته«. توانم کردی، من فراموش کرده نمی

 . دیوها و کمک به قهرمان داستان3-3
جوانی در شب عروسی به دست رقیب  (69-63د: -1378دوست،  )از خراسان، میهن« هگاو شیرد»در داستان 

توانند قاتل را پیدا کنند، با راهنمایی مردی کهنسال، بر آن  شود. چون اطرافیان نمی اش کشته می عشقی
ند، ا بیند جوانانی که نزدش رفته که می دیوان هنگامی ۀکمک بطلبند. ملک« دیوان ۀملک»شوند تا از  می

 پذیرد که به آنان کمک کند تا قاتل شناسایی شود.  با ادب هستند، می

-41: 1381)از تایباد، خزاعی، « انار پری»کند. در  کمک میآدمیزاد به « دیو ماده»ها  در برخی از داستان 

-107: ج-1378دوست،  )از تربت جام، میهن« پهلوان»، (41-37ب: -1378دوست،  توس، میهن )از دشت« نی»، (52

، (56-45الف: -1382)از اسفراین، خزاعی، « احمدک»، (34-29الف: -1378دوست،  )از مشهد، میهن« زنجیر»(، 115
: 1377)از افغانستان، رحمانی، « زردپری و شیرافکن»و  (198-185: 1385)از بیرجند، خزاعی، « برگ ظلمات»

توان متوجه شد که اصل  ست. به سادگی میها شده ا نیز اشاره به کمک دیوان به قهرمان داستان (47-71
ها مربوط به زمانی بوده است که دیوها در جامعه به عنوان خدا مطرح بوده و ستایش  این داستان

بودن  خوب ۀولی خاطراند  یی بارها دستخوش تغییر شدهها داستان چنینکه  رغم این اند. علی شده می
به دست فراموشی سپرده   پیش آمده ،ها ی که طی قرنقدر قوی بوده که در تغییرات مستمرّ  دیوها آن

در حکایتی از کتاب  ،زیسته که در قرن هشتم هجری قمری می« عماد بن محمد الثغری»است.  نشده 
بر لب آب شدی و دیو نیز بر روی آب آمدی و  القصه روزبه احیاناً » نوشته است که:« جواهر الاسمار»

عرض و فراز و نشیب سخن راندندی. تا روزی دیو از روزبه  هر دو در مفاوضه شدندی و از طول و
دیو را بر وی شفقت آمد و بر  یک جمله باز راند. ؤال کرد. او یکحکایت گذشته و حال مسالف او س

جا ببری و آن  شدن عزیزانش حسرتی خورد. پس گفت: هیچ توانی که چند عقد لآلی از این تلف
تا بدین مقامشان آری؟ باشد که کین خویشان تو ازیشان کشیده  آدمیان را بنمایی و به فریب و فسون
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اند که مرد با حمیت اوست که به قدر امکان  آید و به کام ما هم به لطف تو چیزی برسد؛ و بزرگان گفته
آن سبکبار  ۀخود را از عهد ۀجای آرد و رقبه مکافات عمل دیگری را، خواه در لطف و خواه در عنف، ب

ود نتواند و خصم را غالب داند اعوان و انصار گیرد و به معاهدت و معاونت ایشان، گرداند و اگر خ
روزبه را گفتار دیو نیک  «فس خود را از آن اندوه رهایش دهد.مراکب شادی در میدان مراد بدواند و ن

ورد؛ و نغز نمود و بر دلجویی و شفقت او آفرین کرد؛ و وعده آوردن آدمیان، بعد از چند روز، در میان آ
 .(492: 1385الثغری، )...«جا روان شد و به شهر مرو آمد  از آن

اند  )قهرمان داستان( که بسیاری از همکاران و دوستانش با حکم شاه از بین رفته« روزبه»بدین ترتیب، 
. در این داستان دو نکته جلب (497-488: 1385)الثغری، گیرد  با راهنمایی و کمک دیو، از شاه انتقام می

ای به  نقشه ۀکه دیو با ارای شفقت نسبت داده شده و دیگر اینکه به دیو،  کند؛ یکی این توجه می
 کند. گیری  کند تا انتقام کمک می« روزبه»

در چند مرحله به قهرمان داستان  ،داشتی دیوها بدون کوچکترین چشم« دیو هفت»ۀ در اوسن 
را با فریب و ها  آن ،«زادگان آدمی»که  این  ند. جالبده بهایی را به وی می کنند و هدایای گران کمک می

آدمیزاد داشت دیوان به  . کمک بدون چشم(384-375ب: -1382)از سبزوار، خزاعی، گیرند  یا با زور از او می
)از تربیت « نوش آفرین»و  (232-221الف: -1382)از اسفراین، خزاعی، « دختر گلستان عرب»را در داستان 

 توان دید.  نیز می (212-185: 1380 حیدریه، خزاعی،

  نازکی دیوها . دل4

که در برخی از  القلب هستند در حالی ست که آنان موجوداتی خشن و قسیا تصور عمومی از دیوها آن
نقل شد، به « جواهر الاسمار»است. در حکایتی که در بالا از   ها خلاف این تصور روایت شده داستان

-277: 1393شیرازی،  )از تهران، انجوی« درخت سیب و دیو» ۀاست. در اوسندیو، شفقت نسبت داده شده 

دیو سیلی محکمی به » پرسد که شیشه عمرش کجاست؟ دختری که اسیر دیو است از دیو می (286
 « صورت دختر زد و گفت: این حرف را کی یاد تو داده؟ دختر گریه کرد. دیو دلش به حال او سوخت.

روایت شده که دو دیو از بالای  (108-101د: -1378دوست،  )از خراسان، میهن «سبزه پری»در داستان  
زده  ، حیرتای در خواب است. دیوها از زیبایی جوان شوند شاهزاده گذشتند که متوجه می ای می چشمه

آید  کنند و دلشان نمی زیبای خفته را تماشا میه ایستند و شاهزاد شوند و مدتی را مات و مبهوت می می
پس از « دیو فولاد» (94-92د: -1378دوست،  )از خراسان، میهن« خارکن عاشق»به او آسیبی برسانند. در  که

شود  ثر میأشنیدن سرگذشت جوان خارکنی که عاشق دختر پادشاه و بازیچه دست وزیر شده است، مت
 گیرد که به او کمک کند. سوزد و تصمیم می و دلش برای جوان می
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نسبت داده شده ها  آن اند یا مهر و شفقت به نیز دیوان، دلنازک توصیف شدههای زیر  در داستان 
 :است

دوست،  از مشهد، میهن« عقوبت»؛ 83-81الف: -1378دوست،  از مشهد، میهن« کند سیب سرخی که پیران را جوان می» 
: 1380ریه، خزاعی، از تربت حید« نوش آفرین»؛ 41-37ب: -1378دوست،  توس، میهن از دشت« نی»؛ 76-69ج: -1378

 .168-148: 1391تاجیکستان، نعمت،  از« رستم جان و آفتاب خان»؛ 185-212

  ت دیوها. مظلومیّ 5

روایت شده است که قهرمان داستان برای  (134-119: 1391)از تاجیکستان، نعمت، « بهرام و بهمن»در 
جاست آب حیات  که در آنای  برود و از چشمه« سرزمین دیوها»باید به « آب حیات»دستیابی به 

شود. دیوها که متوجه ورود  یبرگیرد. قهرمان داستان بدون اجازه از ساکنین آن سرزمین، وارد شهر م
توضیحی  که اینبرند. قهرمان داستان بدون  کنند و به سویش هجوم می شوند هیاهو می وارد می تازه

پردازد، تعدادی از دیوها  نان به جنگ میبدهد و علت آمدنش را بیان کند، هفت روز و هفت شب را با آ
گردد. از داستان  گاه از آب چشمه حیات برداشته و بازمی کند و آن کشد و گروهی را اسیر می را می

برداری از  بهرهاست برای دیوها حق اولویت در  آدمیزادشود که قهرمان داستان که  چنین برداشت می
داند  ارد، قایل نیست و به همین دلیل حق طبیعی خود میوجود دها  آن هایی که در محل زندگی نعمت

 که به هر قیمتی به آب حیات دسترسی پیدا کند. 

ه طور توان ب دعوای برادرهای خل و سواددار با دیوها را نمی ،«خل و برادر سواددار»در داستان  
 ۀحیوانات او را طعم ۀلکشند و گ زادگان هستند که دختران دیو را میمنطقی توجیه کرد؛ چراکه این آدمی

، دیوی را در اقدامی «قضا و قدر» ۀ. قهرمان افسان(198-183: 1385)از قوچان، ارجی کنند  گرگ می
روایت آدمیزاد استفاده از مغز سر دیو برای درمان درد  ،که علت آن تر این کشد و عجیب غیرمنتظرانه می

که  . جالب توجه این(61-58الف: -1378دوست،  هن)از سبزوار، میشده؛ توجیهی که بسیار غیر اخلاقی است 
کشد تا از مغز حیوان برای درمان نابینایی تاجری که کور شده است  قهرمان داستان، سگی را نیز می

 استفاده کند. 

دختر پادشاهی شده  ۀدلباخت ،قهرمان داستان (19-9: 1380)از تربت حیدریه، خزاعی، « سیپور نام»در  
رود،  دیوها می ۀاش نیست، به قلع هدفش که چیزی جز وصال به معشوقه به دناست. وی برای رسی

زند تا از دستبرد  کند و درب قلعه را قفل می کشد، تمامی اموال موجود در قلعه را تصاحب می آنان را می
 های دیگر نیز دیگران در امان بماند. به ورود عدوانی قهرمان داستان به محل زندگی دیوها در افسانه

 . (116-89: 1380از تربت حیدریه، خزاعی، « دختر چل گریون)»اشاره شده است 
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قهرمان داستان، بدون اجازه به حریم  (243-229ب: -1382)از سبزوار، خزاعی، « دیو کذایی»در  
 ۀکند. در اوسن های او را تصاحب می شود و با مکر و فریب، دارایی خصوصی )ملک( دیو وارد می

شود تا بدون رضایت او  وارد خانه دیو میآدمیزاد نیز  (23-9: 1391ز تاجیکستان، نعمت، )ا« دختر جسور»
شود و رباینده را  که دیو متوجه می که دارای خاصیت شفادهی است را برباید. هنگامی« بذر گیاهی»

 (52-9: 1379)از نیشابور، خزاعی، « دختر پریزاد»شود. در  کند، توسط قهرمان داستان کشته می تعقیب می
کند که دیوی را به  روایت شده که قهرمان داستان در حال گذشت از نزدیکی شهری بوده که مشاهده می

است. قهرمان داستان  اند. در داستان مشخص نیست که چه کسی و چرا دیو را زنجیر کرده  زنجیر بسته
 کشد.  بدون هیچ دلیلی آن دیو را می

پدری را  ۀتا ارثی کنند می دیو که با هم برادر هستند، گفتگو در چند اوسنه روایت شده است که سه 
خوبی ه بین خود تقسیم کنند. گرچند در داستان از خوبی و بدی آن سه دیو سخنی به میان نیامده ولی ب

است، از راه آدمیزاد ندارند. اما این قهرمان داستان که آدمیزاد مشخص است که آنان کاری به کار 
از اسفراین، « مرغ زرین)»رباید  های ارزشمند پدری آنان را از کفشان می و ارثیه دهد میفریبشان  ،رسد می

 .(56-45الف: -1382از اسفراین، خزاعی، « احمدک»؛ 328-311: 1382خزاعی، 

هایی، مشخص نشده است که دیوها چه پندارها، گفتارها و کردارهای ناشایستی  در چنین داستان 
ادگانی آن که مشخص نیست چرا آدمیزتر  نامیده شوند. از این مهم« دیو»اند،  دهاند که سزاوار بو داشته

 اند؟ نامیده نشده« دیو»که پندار و گفتار و کردارشان مورد نکوهش است، 

 گناه های بی . عدم رضایت دیوها در کشتن انسان6
زادگان آدمی آنان را  حتی  شده و در بالا به مواردی اشاره شد که در حق دیوان، ظلم و ستم روا داشته می

)از مشهد، وجود دارد « پهلوان ۀدیوزاد»بسیار جالب توجهی در داستان   ۀاند. نکت کشته گناه می بی

شود ولی  می« دیوی نره»است، عاشق آدمیزاد . در این داستان دختری که (102-93: 1381دوست،  میهن
شود که چرا وی عشقش به دیو  مشخص نمی کند. در داستان عشقش به دیو را از برادر خود مخفی می

کنند و در نتیجه فرزندی  آمیزش می کند. بالاخره این دو دلداده با رضا و رغبت کامل با هم  را پنهان می
اندیشد، فرزند را نزد خود نگاه  ای که مادر دیوزاد می شود. با حیله نامیده می« دیوزاد»آید که  دنیا میه ب

اطلاع است. بالاخره دختر  خواهرش با دیو بی ۀدر تمام این مدت، برادر از رابطشود.  دارد تا بزرگ  می
« دیو»که  برانگیز این بردارد. تعجبکند تا برادرش را از میان  ای طراحی می دلداده به دیو، نقشه

ه گیرد! پس، ب ، کشتن برادر را بر عهده میپذیرد که برادر همسرش را بکشد؛ بنابراین خواهر شخصاً  نمی
اده او زده، به زندگی برادر پایان د  ی که بها که با ضربه کند و به تصور این قصد کشت به برادر حمله می

 د. انداز است، او را در چاهی می
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چشمه )»های دیگر نیز آمده است  در داستان« نره دیوها»به آدمیزاد دلبستگی و دلدادگی دختران 
به دنبال نخود »؛ 247-221: 1381دوست،  توس، میهن ، از دشت«دیوزاد پهلوان»؛ 125-119: 1381دوست،  از مشهد، میهن« جادو
 . در اوسنۀ(36-30ب: -1378دوست  توس، میهن از دشت« دیوان ۀملک»؛ 80-77ج: -1378دوست،  از مشهد، میهن« سیاه

که خود را  روایت شده که زن جادوگری (168-148: 1391)از تاجیکستان، نعمت، « رستم جان و آفتاب خان»
کند. پس از مدتی پسر  )قهرمان داستان( درآورده است با دیوی ازدواج می« رستم جان»به شکل مادر 
کند. چون جادوگر در  را به عنوان پسرش به دیو معرفی می« رستم جان»گردد. جادوگر،  نزد مادر بازمی

 گوید:  و میخواهد که پسر را بکشد. وی خطاب به دی پی کشتن جوان بوده، از دیو می
کشد. اگر جانم را خلاص کردن خواهی، چنان  آید. وی تو را اکنون می من نگفته بودم که پسرم می»

 «زن، که سرش دوتا شود.
 «دیو گفت: من برای چه او را زنم؟ این پسر توست، به پسرت رحم کن.»
بی؟ تو راضی شده بودی. تا کمپیر در قهر شده به دیو گفت: من به تو نگفته بودم که از فرمانم سرنمی»

 «بینم. اش را می ات وفا کردن نخواهی، من خودم چاره کنی؟ به وعده اکنون چرا فرمان مرا اجرا نمی
کمپیر این گپ را گفت و یک کف خاک را گرفته، به چشمان رستم جان پرتافت. رستم جان کور »

 « شد.
 «و آدم شده، پسر خودت را چه کار کردی؟دیو گفت: ما دیوها هم به فرزندانمان مهر و شفقت داریم. ت»
  «دیو، کمپیر را چنان زد که وای نگفته، در جایش جان داد. دیو برآمده رفت.»

برانگیزد تا « تم جانرس»کند که احساسات دیو را علیه  در این داستان جادوگر در ابتدا سعی می 
دهد و از کشتن  یو بسیار منطقی پاسخ مید ،کافی داشته باشد. با این حالۀ انگیز اوشدن با  برای گلاویز

مل برانگیز أکند بسیار ت کاری که پیرزن جادو می ۀزند. گفتار و عمل دیو پس از مشاهد جوان سرباز می
دهد  از خود بروز می« دیو سیرتی»است که آدمیزاد این  ،هایی در چنین اوسنه که ایناست. جالب توجه 

 شود.  و دیو در نقشی مثبت ظاهر می

کند  ها روایت شده است که دیو در ابتدا از کشتن برادر همسرش اجتناب می در برخی از داستان 
اد(، در از میان برداشتن آن شخص میز )آدتحریک و اصرار همسرش  ۀولی پس از مدتی و در نتیج

؛ 125-119الف: -1378دوست،  از مشهد، میهن« چشمه جادو)»شود  رای و همکار می گناه با همسر خویش هم بی

دهد که در  خوبی نشان میه ها، ب . این دسته از داستان(102-93: 1381دوست،  ، از مشهد، میهن«پهلوان ۀدیوزاد»
که در است  حائز اهمیت این  ۀجریان داشته است. نکت« یک تفکر التقاطی در نگرش به دیو»جامعه 

 ، ضد اخلاق و دشمن جامعه دانست.های بدسیرت توان دیوها را سمبل انسان ها نمی داستان  گونه این
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 . دیوها و کارهای تخصصی7
دیوی با قهرمان داستان )شاهزاده هوشنگ(  (108-101د: -1378دوست،  )از خراسان، میهن« سبزه پری»در 

در « شاهزاده هوشنگ»دهد.  خورد و به شاهزاده قول همکاری می گیرد و از او شکست می کشتی می
بوده است، با « سبزه پری»توسط شاهزاده دیگری که او نیز خواستگار  ،«سبزه پری»شب عروسی با 

رود.  شود و حالش روبه وخامت می هوشنگ زخمی می گیرد. شاهزاده مورد حمله قرار میخنجر 
پاشد و شاهزاده را  دهد، گردی بر آن می طلبد. دیو زخم را شستشو می از دیو کمک می« سبزه پری»

بدسیرت، ضد اخلاق و دشمن جامعه یا کودن   توان نماد انسان ، دیو را نمی ستاندا  کند. در این مداوا می
و یا « آیین دیوپرستی»اند پیروان  داده و نفهم دانست. این گروه از دیوها که کارهای تخصصی انجام می

 دشمنان راویان داستان هستند. 

 . قدرت و پهلوانی دیوها8
زرباد »وها جزیی از لشکر شاه اندیمشک هستند. دختر دی« شاه اندیمشک و دختر زرباد هند»در 
همچنین وی در جایی دیگر «. ای پهلوان ایران زمین»گوید:  نام دارد( به دیو می« اندام گل»)که « هند

های  . در داستان(214-206: 1381دوست،  توس، میهن )از دشتکند  پهلوان خطاب می از داستان، دیو را مجدداً 
دوست،  از سبزوار، میهن« جبار»؛ 188-178: 1381دوست،  از سبزوار، میهن« آفرین نوش)»نی دیوها دیگر نیز به پهلوا

از افغانستان، « افسانه پادشاه و پسران آن»؛ 253-239: 1377از افغانستان، رحمانی، « نقل بابه الف»؛ 28-23ج: -1378
: 1394شیرازی، از مشهد، انجوی« هیم گاوچرانابرا)»ها  آن و بزرگی هیکل و قدرت بدنی (367-360: 1377رحمانی، 

 اشاره شده است.  (127-136

ایرانی، دیوان خدایانی با مقام ارتشتاری و جنگجویی بودند. ایندرا )یا ایندره/ -در آیین کهن هندو 
Indraفرستاده و اژدهای  های سیلابی فرو می س آنان بوده است؛ خدایی نیرومند که بارانأ( در ر

و موجودات اهریمنی را نابود « دو نیم»برده و دشمنان را با ضربتی  کسالی را از میان میخشکی و خش
مانند که خدایی از گروه دیوها بوده، رام هیچ قدرتی  ؛ یعنی عنصری باد(Vayu« )ویو»کرده است.  می

نی خدایان خش« دیوها»بنابراین ؛ هیچ نیرویی در برابرش توان ایستادگی نداشته است شده و نمی
 .(349-339: 1390آموزگار، ر.ک: )اند  بوده

دیوها حضور دارند، صرف نظر از نقش مثبت یا منفی آنان، به زور ها  آن هایی که در در غالب داستان 
هایی از گروه خدایانی باشد که  خاطره ۀتواند بازماند که می و قدرت بدنی دیوها اشاره شده استبازو 

ارزشی به دیوها  های بد و ضدّ  اند. انتساب نقش کرده نان را پرستش میاجداد ما پیش از ظهور زرتشت آ
های مثبت به دیوها  ها، انعکاسی از تغییر آیین در ایران است و انتساب نقش در اکثریت داستان
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و است   مانده جمعی جامعه محو نشده و باقی ۀاز حافظ کهاند  مانده قداستی است که دیوها داشته باقی
ها، محل وقوع حوادث مشخص  اوسنه اند. در اغلب داشته ن را پاس میآ« آیین کهن» دلبستگان به

دوست،  )از سبزوار، میهن« جبار»که دیو نیرومند داستان است  جالب توجه این ۀنیست، با این حال، نکت

رازی، شی )از تهران، انجوی« جونور ارگنج و ابراهیم»کند. در داستان  در هند زندگی می (28-23ج: -1378

زنند و نه به او کمک  نیز از هفت دیو یاد شده است که نه آسیبی به قهرمان داستان می (201-219: 1393
 کنند. کنند. این دیوها نیز در هند زندگی می می

گیرد و  ها قهرمان داستان با یک یا چند دیو کشتی می شایان ذکر است که در برخی از داستان
الف: -1378دوست،  از مشهد، میهن« زحمت گنج بی»؛ 189-165: 1382از اسفراین، خزاعی،  «خنجر پادشاه)»شود  پیروز می

تواند  ، می«دیو»بر « قهرمان داستان». پیروزی (19-9: 1380از تربت حیدریه، خزاعی، « سیپور نام»؛ 74-80
ها(  ت از داستانها )یا این قسم این داستان باشد. احتمالاً « آیین کهن»بر « آیین نو»نمادی از پیروزی 

 هایی که دیوها پیروز میدان نبردند، جدیدتر هستند. نسبت به داستان

یبایی دیوها9  . ز
آنان را موجوداتی  ،زدایی از دیوها، به منظور ایجاد و تشدید تنفر از دیوها )و دیوپرستان( پس از تقدس

سلیم )»یوها اشاره شده است رویی د به زشت ها صراحتاً  . در برخی از داستاناند کردهترسناک توصیف 
از « بهادر و زرینه»؛ 74-60: 1391از تاجیکستان، نعمت، « ایرج دیوافکن»؛ 48-24: 1391از تاجیکستان، نعمت، « پهلوان

از خراسان، « سبزه پری»؛ 188-178: 1381دوست،  از سبزوار، میهن« آفرین نوش»؛ 118-107: 1391تاجیکستان، نعمت، 
در بسیاری  ،اینوجود . با (274-255الف: -1382از اسفراین، خزاعی، « قفقاز خانم»؛ 108-101د: -1378دوست،  میهن

شود  ای روایت می به گونه  ها به وضعیت ظاهری دیوها چندان پرداخته نشده است ولی داستان از داستان
 دانست.« روی زشت»توان دیوها را  رفته می که روی هم

« دیوی نره»ه روایت شده است ک (3026-307: 1380ت حیدریه، خزاعی، )از ترب« هرچه مگی»  در داستان 
کنند. گرچند  شود و پس از مدتی با رضا و رغبت با یکدیگر ازدواج می زادگان میعاشق دختری از آدمی

یبا بوده  توان پی در داستان از شکل ظاهری دیو تصویری ارایه نشده، اما می برد که دیو دارای صورتی ز
قیافه و وحشتناک دیو، بد (98-93: 1382)از بوشهر، اردلانی، « افسانه ملک التجار»تدای است. در اب

 ،تدریج هکند. ب داستان، دیو به دختری که قهرمان داستان است کمک می ۀتوصیف شده است. در ادام
گوید  میکه دلباخته دیو شده، به دیو آدمیزاد  ،شود و در انتهای داستان دلبستگی بین این دو ایجاد می

یبا تبدیل می خواهد با وی ازدواج کند، آن که می  شود. احتمالاً  گاه دیو به جوانی برومند و بسیار ز
دیو را قبول  های آنان شده است. اگر شخصی قلباً  سیرت و آموزه دیوها، جانشین زشتی« رویی زشت»



  39   مصطفی سعادت -------------(44-27)ص ...های عامیانۀ تحلیل  نقش مثبت دیوها در اوسنه
 

 

کند که  راوی داستان روایت می بیند، بنابراین روی نمی گاه دیو را زشت داشته باشد و او را بپذیرد، آن
 شود.  صورت دیو دچار تغییر می

 بندی . جمع10
های زشت و اهریمنی انسان؛  پیش از این گفته شد که دشمنان و مردمان کشورهای همسایه؛ ویژگی

یانکار مافوق های دارای ناهنجاری انسان طبیعی،  های اخلاقی؛ عناصر ویرانگر طبیعت؛ موجودات ز
هایی که در  . با دقت در داستان(54-41: 1388؛ اکبری مفاخر، 39-19: 1392ابراهیمی، ر.ک: )اند  هدیو نامیده شد

های زشت و اهریمنی انسان؛  اشاره شد، پذیرفتنی نیست که دیو به معنای ویژگیها  آن این مقاله به
یانکار ما های دارای ناهنجاری انسان طبیعی، در  فوقهای اخلاقی؛ عناصر ویرانگر طبیعت؛ موجودات ز

 بدانیم. « کهن ایرانی»آیین  تۀنظر گرفته شود؛ اما پذیرفتنی است که دیو را پیرو و دلبس
زندگی آدمیزاد های عامیانه آمده است که بعضی از دیوها در جایی که  در برخی از داستان

دیم آدمیان و های ق به صراحت گفته شده که در زمانها  آن اند. حتی در برخی از زیسته کرده، می می
. در (238-233الف: -1382از اسفراین، خزاعی، « روباه و کلاونچی)»اند  کرده دیوان در نزدیکی هم زندگی می

دارند و خارج از شهر  ها، گله های عامیانه دیوها، صرف نظر از نقش مثبت یا منفی آن شماری از اوسنه
دانیم که  ان دیوها به بدی یاد شده است. میهای زرتشت از دیوها و پرستندگ کنند. در آموزه زندگی می

زیسته است که ایرانیان ساکن شرق فلات ایران، در حال گذر از بیابانگردی و  زرتشت در زمانی می
برداری  اند. گروهی از مردم، کشاورزی آموخته بودند تا از زمین بهره چادرنشینی به یکجانشینی بوده

های وی نیز با سرعت بیشتری در میان آنان مورد پذیرش  و آموزه ق به این گروه بودهکنند. زرتشت متعلّ 
در شماری دیوها که  . این(62-33: 1360)رضی، اند  زیسته که به روش اجدادی می گرفته تا کسانی قرار می
به همان بیابانگردها و  تواند کنند، می دار هستند و خارج از شهر زندگی می گله ،های عامیانه از اوسنه
به « دیوپرست»تدریج  هها ب باشد. باید توجه داشت که در داستانداشته اشاره   ینان دیوپرست چادرنش

های عامیانه، برخی از بستگان نسبی و اطرافیان  تبدیل شده است. در شماری از داستان« دیو»
در داستان  .(274-255الف: -1382از اسفراین، خزاعی، « قفقاز خانم)»شخصی، دیو هستند و برخی دیو نیستند 

 چنین روایت شده است که:  (74-60: 1391)از تاجیکستان، نعمت، « ایرج دیوافکن»
نبود. زمانی در ختلان زمین )ختلان سرزمینی است در تاجیکستان(، صفر نام، مرد هنرمندی  ،بود»

، به تراشید. ناگهان ها، سنگ می بود. وی برای آسیاهای مملکت، برای ستون و دیوارهای قصر و قلعه
رحم دیوها هجوم آورد. سنگ تراش با بسیار هموطنانش به جنگ دیوها  وطن او لشکر خونریز و بی

 «ها جسورانه جنگیده، آخر به دست دیوها افتاد. رفته، چند وقت در حرب و ضرب
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یا « دیوپرستی»پیرو آیین  ،«دیو»ها، منظور از  گونه از اوسنه به خوبی روشن است که در این 
 وی داستان است.را« دشمن»

برخوردهای بسیار تند،  ۀکنند شود حکایت در حق دیوها روایت می ها ظلمی که در برخی از داستان 
از خود « کیش کهن»نسبت به پیروان « دین جدید»آن روز، پیروان ۀ زننده و خشنی بوده که در جامع

هایی که برخوردهای خشن با  ایتاند؟ در رو ها چه کسانی بوده اند. اما راوی این داستان داده بروز می
بوده است. اگر راوی « معتقدان به آیین کهن»و یا از « پیرو آیین جدید»گیرد، راوی یا  دیوها صورت می

گرفته، پیرو  بوده، به وضوح پیداست که چون فردی که مورد ظلم و تعدی قرار می« پیرو آیین جدید»
که قساوت قلب   جوانمرد بوده ،. البته راویاست شده نامیده  «دیو»،بوده« پرستش دیوان»کیش 

اند روایت کرده است. اگر هم  داشته که در حق مخالفان خویش روا میرا مسلکان خود و ظلمی  هم
اند، نه تنها ناخوشایند  کرده اند، چون دیوان را تقدیس می راویان از دلبستگان به آیین کهن بوده

اند. باید توجه داشت که در گذر  کرده نامند، به آن افتخار نیز میب« پیرو دیو»اند که خویش را  دانسته نمی
، برخوردهای «آیین نو»ست که چرا پیروان ا ال اینؤشده است. اما س« دیو»تبدیل به « پیرو دیو»زمان 

 اند؟  داده از خود نشان می« آیین کهن»خشنی با پیروان 

که پیرو آیین کهن « ارجاسب تورانی»های خونینی با  به زرتشت، جنگ« گشتاسب»پس از ایمان  
دهد که تمامی مردان ده تا هشتاد ساله باید در جنگ شرکت کنند،  کند. گشتاسب دستور می بوده، می

. پذیرش آیین نو، (26-23یادگار زریران، بندهای ر.ک: )صورت به دار مجازات آویخته خواهند شد  در غیر این
رود که شماری از دلبستگان به آیین کهن در جنگ  انتظار می در زمانی کوتاه غیرممکن است؛ بنابراین

که چه  در بیان این (40-36، بندهای 7)فصل « وندیداد»شرکت نکرده و به مجازات رسیده باشند. در 
 گونه نوشته شده است:  کسانی شایستگی طبابت و جراحی دارند، این

زداپرست بخواهد معالجه و مداوای بیمار جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم، اگر م ۀای آفرینند»
اهورامزدا ؟ آزمایش خود را در مزداپرستان انجام دهد یا در دیوپرستان ،خود قرار دهدۀ را شغل و حرف

مزداپرستان بپردازد. ۀ معالجه که ب پاسخ داد و گفت: آزمایش را در دیوپرستان باید انجام دهد پیش از آن
رست انجام دهد و وی فوت کند و دیوپرست دوم را معالجه کند و وی چنین کس اگر معالجه را در دیوپ

برای همیشه و همه وقت  ،دیوپرست سوم بپردازد و وی نیز فوت نماید ۀمعالجه نیز فوت کند و سپس ب
چنین شخص نباید مزداپرست را پرستاری  معالجه و مداوای بیماری ممنوع خواهد بود.ه در اقدام ب

احی نماید تا مبادا وی را مجروح سازد. اگر بیمار را عمل جراحی کند و را جرّ کند. نباید مزداپرست 
( گرفتار Badho varištaکیفر بدورشت )ه جرم عمد بپردازد و بۀ وی را مجروح سازد باید جریم

 خواهد شد.
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 اما اگر دیوپرست را جراحی کند و وی را شفا دهد، دیوپرست دوم را جراحی نماید و وی را شفا دهد و
سپس دیوپرست سوم را تحت عمل جراحی قرار دهد و وی را بهبودی دهد برای همیشه و همه وقت 

تواند همیشه و همه وقت مزداپرست را  در معالجه و مداوی بیماری مجاز خواهد بود. چنین شخص می
       «تواند مزداپرستان را عمل جراحی نماید. دلخواه خود معالجه کند و میه ب
پرستان، دیوپرستان نیز زندگی  دهد که در جامعه، علاوه بر مزدا ی نشان میاین حکم شرع 

قانونگذار برای دیوپرستان  اند. ظاهراً  اند، البته این دو از حقوق اجتماعی برابر برخوردار نبوده کرده می
ها  نداده است. این نگرش در برخی از داستا حق حیات قایل نبوده یا به حیات آنان اهمیت چندانی نمی

گناهی )پیرو آیین دیوپرستی(  دهد که دیو بی کند که قهرمان داستان به خود حق می چنین نمود پیدا می
در اوسنه، دین شخصی که  به عنوان دارو استفاده کند. گرچهرا به قتل برساند تا از مغز سرش 

متوجه شد که وی  توان سادگی میه خواهد با استفاده از مغز سر دیو معالجه شود، مشخص نشده، ب می
حتمل است بنابراین بسیار م ؛آور است کاری بسیار چندش ،دیوپرست نبوده است. استفاده از مغز سر

 پیروان آیین دیوپرستی باشند. ،هایی دهندگان چنین اوسنه که راوی و همچنین اشاعه

 گیری . نتیجه11
رانی نسبت به دیوها باشد. در ای ۀسیر تحول نگرش جامع ۀدهند تواند نشان های عامیانه می تانداس

ثیر اصلاحات دینی زرتشت، نقش منفی به دیو ها که دیو نقش منفی دارد تحت تأ نبسیاری از داستا
نقش مثبت هستند، نشان از پیروزی  ۀکننددیوها ایفاها  آن هایی که در نسبت داده شده است اما داستان

جمعی جامعه ایرانی از سویی خدایان کهن  ۀطر. در خاداردهای زرتشت  پرستش دیوها بر آموزه ۀخاطر
اند و از سویی دیگر متعاقب اصلاحات دینی، دیوها به  شده و پیروان آیین کهن خوب شمرده می

با یک  عملاً  ،مردم و حتی خواص جامعه ۀشوند. به همین خاطر تود هایی منفی تبدیل می شخصیت
)از درگز، « احمد پهلوان»ها نظیر  ز داستاناند. بروز این تناقض، در برخی ا تناقض روبرو بوده

کند. در این  به صورت دوگانگی در عملکرد دیوها انعکاس پیدا می (264-249: 1393شیرازی،  انجوی
لی عاقبت راه خیانت کنند و آیند و مدتی به او کمک می دیوها به خدمت قهرمان داستان در می ،داستان

 .گیرند پیش می

 

 دانشگاه شیراز انجام شده است.  ه با حمایتاین مطالع سپاسگزاری:
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